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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

دسیسه های پلید »پسر نامرئی!«
امروز خیلی خوشــحالم که بالاخره دســتگیر شــدم و از این وضعیت اســفبار 

نجات یافتم چرا که هرچه با »رســیدهای جعلی« از کســبه و به ویژه قصابی ها 

کلاهبرداری می کردم، مجبور بودم آن ها را برای دخترانی هزینه کنم که با آن 

ها روابط نامتعارف داشتم و ...

به گــزارش اختصاصی روزنامه خراســان، این ها بخشــی از اظهــارات جوان 

28ساله ای است که با دستورهای ویژه قاضی احمدی حسینی)بازپرس شعبه 

454دادســرای عمومی و انقلاب مشهد( و با تلاش شــبانه روزی کارآگاهان 

پایگاه شمال پلیس آگاهی به اتهام کلاهبرداری های گســترده از قصابی ها 

دستگیر شده است.

این متهم زیــرک که فقط با تماس های تلفنی و ارســال رســیدهای جعلی در 

شــهرهای مختلف کشــور کلاهبرداری می کرد، درباره سرگذشــت خود به 

خبرنگار ارشد روزنامه خراسان گفت: پدرم در هسته مرکزی شهر مسافرخانه 

)مهمان پذیر(داشت و ما اوضاع مالی خوبی داشتیم؛ به طوری که بعد از فوت 

پدر و مادرم نیز مســافرخانه را به اجاره واگذار کردیم و مــن هم به عنوان مدیر 

در رستوران برادرم مشغول کار شدم تا این که در یکی از همین روزها با دختر 

زیبارویی آشنا شدم و بدین ترتیب مسیر تباهی من آغاز شد؛ چرا که هرچه برای 

آن دختر هزینه می کردم،خواسته هایش پایانی نداشت. در این شرایط به ناچار 

به درآمد برادرم دست اندازی کردم و از پول های دخل رستوران پنهانی مبالغی 

را برای »توران« هزینه می کردم. 

بالاخره یک روز برادرم متوجه شــد که درآمدش مدام کاهش می یابد و به این 

ترتیب وقتی ماجرا را فهمید مرا مقابل کارگران رســتوران خیلی تحقیر کرد. 

ســرزنش های حقارت آمیز برادرم به گونه ای بود که غرورم شکســت و خیلی 

آشکار به او گفتم دیگر حاضر نیستم در رستوران کار کنم! به همین خاطر دست 

»توران« را گرفتم و برای خوشگذرانی به شهرهای شمالی کشور سفر کردم. چند 

روزی در عالم خودم بودم و از این عیش و نوش های ظاهری به شدت لذت می 

بردم تا این که به مشهد بازگشتیم و چند روزی را در کنار یکدیگر سپری کردیم 

ولی او وقتی فهمید که دیگر پول آن‎چنانی ندارم تا خواســته هایش را برآورده 

کنم به یکباره مرا رها کرد و به دنبال سرنوشــت خودش رفت. با آن که متوجه 

شدم »توران« فقط مرا برای پول و ثروتم دوست داشت اما دیگر روی بازگشت به 

رستوران را هم نداشتم این بود که در سایت دیوار به دنبال یک همخانه گشتم 

و در این میان با دختری نوجوان آشنا شدم که در یک آپارتمان نقلی به تنهایی 

زندگی می کرد.آن دختر که زندگی فلاکت بارتری از من داشت درباره زندگی 

خود به من گفت:من فرزند طلاق هستم وقتی پدر و مادرم از یکدیگر جدا شدند 

من ابتدا نزد مادرم ماندم اما او عروس شد و با مردی ازدواج کرد که نزد من هیچ 

گونه شئونات اخلاقی را رعایت نمی کرد به گونه ای که به خاطر رفتارهای او از 

خودم خجالت می کشیدم. به همین دلیل مادرم را رها کردم و نزد پدرم رفتم 

ولی او هم با زنی ازدواج کرده بود که چشــم دیدن مرا نداشت و من یک سربار 

اضافی بودم. حتی او با پدرم درگیر شد و ادعا کرد یا باید مرا از خانه بیرون کند 

یا به زندگی مشــترک با او ادامه بدهد! پدرم که در دوراهی سختی قرارگرفته 

بود بالاخره تصمیم گرفت تا آپارتمانی نقلی برایم اجاره کند و من به تنهایی به 

زندگی ادامه بدهم و الان هم برخی از هزینه هایم را پدرم پرداخت می کند و ...

»پسرنامرئی« ادامه داد: وقتی سرگذشت آن دختر را فهمیدم با او همخانه شدم 

تا نیمی از اجاره منزل را هم من بپردازم! ولی پولی نداشتم این بود که تصمیم به 

کلاهبرداری با رسیدهای جعلی گرفتم و چون خودم در رستوران با چگونگی 

خرید گوشت های منجمد آشنایی داشتم، شــروع به کلاهبرداری از قصابی 

ها کردم . از ســوی دیگر خــودم را به خریداران نشــان نمــی دادم و فقط تلفن 

فروشندگان گوشت را از سایت دیوار پیدا می کردم و سپس بایک قصابی برای 

فروش ارزان گوشت قرارمی گذاشتم. پول ها را هم به حساب دخترانی واریز 

می کردند که شماره حساب بانکی آن ها را می دادم. ولی مدتی بعد با »توران« 

به مشاجره پرداختم و او را رها کردم و نزد دختر نوجوان دیگری رفتم و سپس 

میلیون ها تومان هم به حساب آن دختر واریز کردم اما هیچ گاه به ذهنم خطور 

نمی کرد با برنامه ریزی و نقشه هایی که من داشتم پلیس بتواند مرا دستگیر 

کند. الان هم خیلی خوشحالم چون دیگر از این همه تبهکاری خسته شدم که 

سود آن را دیگران می بردند .

اکنون به کسبه توصیه می کنم به هیچ کس اعتماد نکنند و تا زمانی که پول به 

طور واقعی به حساب آن ها واریز نشده است اجناس را ارسال نکنند و ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی است:بررســی های بیشــتر در 

این باره با راهنمایی های مقام قضایی زیرنظر ســروان شفیعی )افسرپرونده( 

همچنان ادامه دارد.

ماجرای واقعی زیر پوست شهر 

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

بـا  کـه  ای  سـاله   25 جـوان 

خلافـکار  فـرد  همدسـتی 

مـرد  »تاکـور«  بـه  معـروف 

میان‎سـالی را به قتل رسـانده انـد، در حالـی جزئیات 

هولناکـی از ماجرای این جنایـت تکان‌دهنده را فاش 

کردنـد کـه »تاکـور« مدعـی شـد:هیچ پولـی را بعـد از 

انـد! نکـرده  دریافـت  جـرم  ارتـکاب 

بـه گـزارش اختصاصـی روزنامـه خراسـان، هفتـم 

دی گذشـته ،مـرد44 سـاله ای کـه بـه اتهـام قتـل 

بـرادرش ،دوران محکومیـت خـود را سـپری مـی 

کـرد، بعـد از پایـان مرخصـی و هنـگام بازگشـت بـه 

زنـدان چنـاران ناپدیـد شـد . بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن 

موضـوع و بـا دسـتور ویـژه سـرهنگ کارآگاه جـواد 

شـفیع زاده )رئیـس پلیـس آگاهـی خراسـان رضوی( 

ایـن پرونـده در پلیـس آگاهـی مرکـز مـورد رسـیدگی 

قرار گرفـت  و بدیـن ترتیـب گروهـی زبـده از نیروهای 

تخصصی با هدایت مسـتقیم سـرهنگ محمـد همتی 

خراسـان  آگاهـی  جنایـی  اداره  جوانمرد)رئیـس 

رضـوی( ماموریـت یافتنـد تـا همـه جوانـب و زوایـای 

گـم شـدن ایـن محکـوم زندانـی را پیگیـری کننـد. 

طولی نکشـید کـه ردیابـی هـای اطلاعاتـی بـه راننده 

یـک دسـتگاه پـژو206 رسـید کـه محکـوم مذکـور را 

آخریـن بار هنـگام عزیمـت به زنـدان سـوار کـرده بود. 

از سـوی دیگـر فعالیت هـای اطلاعاتـی پلیس بـه قتل 

هـای گذشـته ای گـره خـورد کـه در میـان خانـواده 

»مجتبی«)مقتـول( رخ داده بـود و او نیـز بـه اتهام قتل 

بـرادرش تحمـل کیفـر مـی کـرد کـه بـه طـور ناگهانـی 

ناپدیـد شـده بـود.

بنابراین کارآگاهان با راهنمایی و دسـتورهای خاص 

قاضـی اولیایـی نژاد)بازپرس شـعبه 858دادسـرای 

»حسـین-خ«  سـراغ  مشـهد(به  وانقالب  عمومـی 

معـروف بـه )حسـین معلـم( رفتنـد و او را بـا شـگرد 

جـوان  ایـن  کشـاندند.  انتظامـی  مقـر  بـه  پلیسـی 

سـاعات  در  گفت:مـن  تحقیـق  افسـر  بـه  25سـاله 

بیـکاری و اوقـات فراغـت در تاکسـی هـای اینترنتـی 

فعالیـت می کنـم و از ماجـرای گم شـدن مردی بـه نام 

»مجتبـی« هـم هیـچ اطلاعـی نـدارم!

فنـی  هـای  شـیوه  بـه  کارآگاهـان  حـال  همیـن  در 

بازجویی متوسـل شـدند و اسـنادی را مقابل دیدگان 

ایـن جـوان پژوسـوار گذاشـتند کـه او بـا مشـاهده ایـن 

مـدارک انکارناپذیـر در شـوک فـرو رفـت و ناگهـان 

راز تـکان دهنـده ای را فـاش کـرد . او گفت:مـن بـا 

کـه  »محمدرضـا«  نـام  بـه  شـرخر  مـردی  پیشـنهاد 

بـه »تاکور«معـروف اسـت بـا او همـراه شـدم تـا در 

قبـال دریافـت 300 میلیـون تومـان یـک زندانـی را 

روزنامـه  اختصاصـی  بدهیم.گـزارش  گوشـمالی 

خراسـان حاکـی اسـت: در پـی اعترافـات ایـن متهـم 

جـوان، بـی درنـگ کارآگاهـان بـا کسـب مجوزهـای 

قضایی از قاضی اولیایـی نژاد عازم مخفیـگاه »تاکور« 

شـدند و او را نیـز در یـک عملیـات غافلگیرانـه بـه دام 

انداختند.ایـن در حالـی اسـت کـه »حسـین معلـم« 

محـل دفـن جسـد »مجتبـی« در بیابـان هـای اطـراف 

شـهرک رضویـه را هـم لـو داد و جسـد »مجتبـی« کـه 

بخشـی از آن توسـط حیوانـات درنـده خـورده شـده 

بـود، از زیـر مقادیـری گـچ و سـیمان بیـرون کشـیده 

شـد.حالا کـه دو متهـم بـه قتـل رو در روی یکدیگـر 

قرارگرفتـه بودنـد، دیگـر چـاره ای جـز بیـان حقیقـت 

نداشـتند. ایـن گونـه بـود کـه بـا دسـتور قاضـی شـعبه 

858 دادسـرای عمومـی و انقالب مشـهد ،متهمـان 

بـه بازسـازی صحنـه جنایـت پرداختنـد و زوایـای 

تـکان دهنـده ای از ماجـرای قتـل را تشـریح کردنـد. 

»تاکور«کـه بـه شـرخری معـروف شـده بـود، گفـت: 

یکـی از بـرادران »مجتبی«)مقتول(بـا مـن تمـاس 

گرفـت تـا در قبـال چندصـد میلیـون تومـان بـرادرش 

را گوشـمالی بدهـم و زهرچشـمی بگیـرم چـرا کـه 

او بـرادر دیگـر خـودش را کشـته بـود! او مشـخصات 

کفـش فسـفری رنـگ و عکسـی از بـرادرش را بـه مـن 

داد و من هم به سـراغ »حسـین معلـم« رفتم کـه مدتی 

بـا او همخانه بودیـم. بعـد از طراحی نقشـه آدم ربایی، 

چندبار به مسـیر زندان چنـاران رفتیم و همه نقشـه را 

مـرور کردیـم تا ایـن کـه وقتـی بـرادر مقتـول ،ماجرای 

گل ریـزان بـرای جمـع آوری پـول دیـه را مطـرح کـرد، 

من خودم را بـه جای خیر جا زدم و با گوشـی »حسـین 

معلم« بـا او تماس گرفتم کـه حاضرم بـرای آزادی اش 

بـه او کمک کنـم! وقتـی هنـگام رفتن بـه زندان به سـر 

قرارآمـد، او را سـوار پـژو 206 کردیـم کـه »حسـین« 

رانندگـی آن را بـه عهـده داشـت. مـن در صندلـی 

عقب نشسـتم و مجتبی)مقتـول( هـم در صندلی جلو 

جـا گرفـت. زمانـی کـه بـه یـک مسـیر خلـوت رسـیدیم 

گردن او را از پشت سر گرفتم و در حالی که به سختی 

فشـار می دادم بـه او گفتم یـک نفر از مـا خواسـته تو را 

ادب کنیم! پس سـرجایت بنشـین! من هـم 50-40 

میلیون تومان به تو می دهم!اگر هم خواسـتی تلافی 

کنـی دیگـر خـودت مـی دانی!متهم ادامـه داد:بـا این 

وجـود درگیـری بین مـا ادامه یافـت و سـپس در همان 

تاریکـی شـب بـه سـوی بیابـان هـای اطـراف بـه راه 

افتادیم و من با »مالـک« )برادرمقتـول( تماس گرفتم 

تـا بـرای شناسـایی بـرادرش بـه سـر قـرار بیایـد کـه 

اشـتباهی فرد دیگـری را نگرفته باشـیم! وقتی مالک 

آمـد و بـرادرش را دید،دسـتور داد او را بـا همـان وضع 

در جایـی رهـا کنیم!دقایقـی بعـد دوبـاره »حسـین« 

پشـت فرمان نشسـت و ما به سـوی پمـپ بنزیـن رفتیم 

تا سـوخت گیری کنیم. در حالی که از سـمت بزرگراه 

آسیایی به مشهد بازمی گشتیم، وارد جایگاه سوخت 

شـدیم. هنگامـی کـه »حسـین« بـرای برداشـتن نازل 

از خـودرو پیـاده شـد ناگهـان »مجتبی«بـه سـوی مـن 

برگشـت و بـرای آن کـه بتوانـد فـرار کنـد سـرو صـدا به 

راه انداخت به گونه ای که دسـته راهنما و شیشـه جلو 

شکسـت . به او گفتم :سـرو صدا نکن! ما کـه گفتیم به 

تـو کاری نداریـم! ولـی او همچنـان بـه درگیـری ادامه 

می داد کـه من بـه ناچار چاقو کشـیدم و چنـد ضربه به 

سـرش زدم که سـاکت شـود .در همین حال نور چراغ 

گردان یک خـودروی گشـت انتظامـی پدیدار شـد که 

در حـال عبـور از آن منطقـه بـود! ولـی »مجتبـی«آرام 

نمـی گرفـت و بـا گذاشـتن زانوهایـش روی صندلـی 

چاقـو را از مـن گرفت! وقتـی »حسـین« این شـرایط را 

دیـد در یـک لحظـه در خـودرو را بازکـرد و لگـدی به او 

زد و سـپس چاقـوی دیگـری را برداشـت و ضرباتـی به 

سـرو گـردن او زد کـه دیگـر سـرش به یـک طـرف افتاد 

و روی صندلـی پـر از خـون شـد. زمانـی کـه فهمیدیـم 

او دیگـر جانـی نـدارد تصمیـم گرفتیـم تـا از شـر جسـد 

خالص شـویم . ایـن بـود کـه جسـد را بـه بیابـان هـای 

رضویـه بردیـم و درآن جـا میـان شـکاف زمیـن دفـن 

کردیم. چنـدروز بعد هم »حسـین«خودش بـه تنهایی 

بـه محـل رفته بـود و گـچ و سـیمان را بـا آب روی جسـد 

ریختـه بـود!

بنابرایـن گـزارش روزنامـه خراسان،»حسـین-خ« 

معـروف بـه »حسـین معلـم« نیـز بـا تاییـد اعترافـات 

همدسـتش زوایـای پنهـان دیگـری از ایـن جنایـت 

تـکان دهنـده را فـاش کـرد و بـه مقـام قضایـی گفـت: 

جسـد  کـه  ریختـم  خاطـر  آن  بـه  را  وسـیمان  گـچ 

شناسـایی نشـود ولـی گوشـی تلفـن مقتـول را در بین 

راه و در مسـیر کمربنـد سـبز از شیشـه خـودرو بیـرون 

انداختیـم و بعـد هـم خـودرو را بـه کارواش بـردم تـا 

خون ها شسـته شـود ولی کارگر کارواش بـه ماجرای 

خـون هـا مشـکوک شـد کـه مـن بـه او گفتـم یکـی از 

دوسـتانم داخـل خـودرو خودزنی کـرده اسـت ،او هم 

بـاور کـرد!در همیـن حـال گویـی موضـوع مهمـی بـه 

یاد»تاکور«آمـده بـود کـه گفت:وقتـی حسـین تیغـه 

چاقـو را برگـردن »مجتبـی«زد و سـر او بـه یـک طـرف 

افتاد مـن خیلـی ترسـیدم و گفتـم بدبختمـان کردی! 

ولـی حسـین گفت:اگـر نمـی زدم او هـر دو نفرمـان را 

مـی زد! چـون هیـکل درشـتی داشـت! بـا ایـن وجـود 

مـا قصـد کشـتن او را نداشـتیم!فکر نمـی کردیـم ایـن 

گونـه مقاومـت کنـد! چـون فقـط قرارشـده بـود یـک 

گوشـمالی حسـابی بدهیـم! 

بعـد از ایـن ماجـرا هـم مـن بـه شـدت دچـار شـوک 

شـدم و از شـدت ترس دیگـر سـرقرار دریافت پـول هم 

نرفتم!بـه گـزارش اختصاصـی روزنامـه خراسـان،به 

دنبـال اعترافـات صریـح آدمکش هـای اجـاره ای ،هر 

دو متهم با دسـتور قاضـی اولیایی نـژاد در حالی روانه 

زنـدان شـدند کـه تحقیقـات بیشـتر زیرنظـر سـروان 

اسـماعیل عظیمـی مقـدم )افسـرپرونده(همچنان 

بـرای کشـف زوایـای دیگـری از ایـن جنایـت تـکان 

دهنـده ادامـه یافـت.

 
 

 

تاکور: بعد از قتل به سر قرار دریافت پول نرفتم!
اعترافات هولناک آدمکش های اجاره ای!
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